
پیگیری ضرب و شتم دانشجویان ایرانی در کازان 
دستیار رئیس جمهوری تاتارستان بر پیگیری منصفانه حادثه دانشگاه فدرال 

کازان تاکید کرد.
»گازینور باقراف«، دستیار رئیس جمهوری تاتارستان در گفت وگوی تلفنی 
با »داوود  میرزاخانی«، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان نسبت به 
پیگیری منصفانه حادثه دانشــگاه فدرال کازان و ریشــه یابی بروز مشکل قول 

مساعد داد.
براســاس این گزارش صبح روز جمعه ۲/۹/۱۴۰۳ تعدادی از دانشــجویان 
شــاغل به تحصیل در دانشــگاه فدرال کازان از کشــورهای مختلف از جمله 
ازبکستان، چین، ایران، ترکمنستان و ... برای تمدید روادید دانشجویی به »مرکز 
تمدید روادید« دانشــگاه مذکور مراجعه می نمایند. در پی مشاجره تعدادی از 
دانشجویان با یکدیگر و فعال کردن سیستم هشدار توسط حراست مرکز مذکور، 
پلیس به محل اعزام می گردد. حضور پلیس و اصرار دانشجویان ایرانی، منجر 
به ادامه مشاجره و ضرب و شتم غیرانسانی و غیرحرفه ای دانشجویان از سوی 

پلیس گردیده و دو دانشجوی ایرانی بازداشت می شوند.
»کاظم جلالی« سفیر جمهوری اسلامی ایران بامداد روز شنبه در گزارشی 
از پیگیری  آخرین وضعیت دانشــجویان ایرانی بازداشت شده در کازان روسیه 
با اعلام خبر آزادی این ۲ دانشــجو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: » تا این 
ساعت از نیمه شب، در گفت وگو با آقای داوود میرزاخانی، سرکنسول کشورمان 
در کازان از نزدیک در جریان پیگیری وآخرین وضعیت رسیدگی به بدرفتاری 
با دانشــجویان ایرانی در کازان جمهوری تاتارستان قرار گرفتم. براساس اعلام 
آقای میرزاخانی، دانشــجویان ایرانی بازداشت شــده، هم اکنون آزاد شده اند 
و دانشــجویان به جز مختصر کوفتگی در حاشــیه چشم، در وضعیت جسمی 

مناسبی به سرمی برند.«
وی افزود : مقامات مسئول ضمن اظهار تعجب از این اتفاق، اطمینان خاطر 

داده اند تا تحقیقات میدانی را آغاز و با خاطیان این ماجرا برخورد کنند.
همچنین کنســولگری ایران در کازان اعلام کرد که متعاقب پیگیری های 
سرکنســولگری درخصوص حادثه دانشــگاه فــدرال کازان، همــکاران این 
سرکنسولگری از ساعات ابتدایی امروز شنبه ۳/۹/۱۴۰۳ در اداره پلیس کازان 
حاضر و ضمن همراهی دانشجویان، به همراه وکیل رسمی روس و مترجم در 
روند دادرسی و تشکیل پرونده قرار گرفته و در انتظار تشکیل دادگاه می باشند.

بازداشت یک نروژی به اتهام جاسوسی 
برای ایران و روسیه

نروژ یک دانشجو را که به عنوان نگهبان امنیتی در سفارت آمریکا در اسلو کار 
می کرد به ادعای جاسوسی برای ایران و روسیه بازداشت کرد.

 مقامات نروژ یک مرد ۲۰ ساله را در جریان تحقیقات در خانه اش بازداشت 
و ادعا کردند که ممکن است با انتقال اطلاعات حساس به قدرت های خارجی، 

امنیت ملی را به خطر انداخته باشد.
این دانشجو که در دانشگاه آرکتیک نروژ )UiT( در رشته امنیت و آمادگی 
تحصیل می کند و هویت او فاش نشــده است، همچنین یک شرکت امنیتی با 
افــراد دارای تابعیت دوگانه را اداره می کنــد. این فعالیت همزمان او، به ویژه با 
ادامه تنش در روابط نروژ با ایالات متحده و روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین، 
سؤالات جدی در مورد اینکه چگونه اطلاعات حساس می تواند به راحتی منتشر 

شود، ایجاد می کند.
ســازمان اطلاعات داخلی نروژ )PST(، این فرد را روز چهارشــنبه پس از 
کشف اطلاعاتی که مدعی شد مرتبط با فعالیت های جاسوسی اوست، بازداشت 

کرد.
ادعا می شود که این سوابق، شامل ارتباط با مخاطبینی بود که گمان می رود 
مجریان تلاش های جاسوسی او باشند. سازمان اطلاعات داخلی نروژ همچنین 
ادعا کرد او آشکارا به جمع آوری اطلاعات برای دولت های خارجی اعتراف کرده 

است اما اتهامات جاسوسی علیه خود را رد می کند.
»جان کریستین الدن« وکیل مدافع او اظهار داشت: در حالی که او اعتراف 
می کند که برای نهادهای خارجی کار کرده، اتهامات جاسوسی را انکار می کند 
و می گوید که او فقط اطلاعاتی را جمع آوری کرده که به طور بالقوه برای امنیت 

کشورهای ثالث مضر است.
ایــن تناقض چالش های حقوقی را نه تنها برای متهم، بلکه برای سیســتم 
حقوقــی نروژ به همراه دارد، زیرا مســائل مربوط به منافــع ملی را در مقابل 

موضوعات بین المللی قرار می دهد.
تشــدید نگرانی های امنیتی نروژ از مرز ۱۹۸ کیلومتری آن با روسیه ناشی 
می شــود. پس از تشــدید خصومت ها به دلیل درگیری اوکراین، نروژ مقررات 
ســختگیرانه ای را بــرای ورود اتباع روســیه وضع کرده اســت. این وضعیت 
بحث ها را در مورد ساخت سازه های مستحکم در امتداد مرز برای جلوگیری از 

جاسوسی احتمالی و ورود غیرمجاز افراد ایجاد کرده است.

نامه ایران به شورای امنیت 
درباره اتهامات آمریکا و انگلیس 

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل در نامه ای به رئیس دوره ای 
شورای امنیت، اتهامات ضدایرانی آمریکا و انگلیس مبنی بر بی ثبات سازی در 

منطقه و نیز درباره درگیری ها در اوکراین را رد کرد و بی اساس دانست.
»امیر سعید ایروانی« سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه 
به وقت محلی در نامه ای به »باربارا وودوارد« رئیس دوره ای شــورای امنیت 
سازمان ملل با رد قاطعانه اتهامات آمریکا و انگلیس در نشست شورای امنیت 
علیه ایران گفت: »ایالات متحده آمریکا و بریتانیا نمی توانند خود را در حالی که 
زمینه ساز جنایات رژیم اسرائیل هستند، از مسئولیت مبرا کنند. حمایت بی قید 
و شرط آن ها از رژیم اسرائیل به تداوم درگیری ها دامن زده و مأموریت شورای 

امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را تضعیف می کند.«
سفیر ایران در سازمان ملل همچنین با رد قاطعانه اتهامات آمریکا و انگلیس 
علیــه ایران پیرامــون درگیری در اوکراین، تاکید کــرد: موضع ایران در قبال 

اوکراین شفاف، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است.

کنسولی

رویداد

جامعه جهانی 

اهمیت صدور حکم بازداشت 
نتانیاهو و گالانت

امیر بــی پروا در یادداشــتی برای دیپلماســی ایرانی 
می نویســد؛ در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ دیوان بین الملل کیفری 
قرار بازداشت بنیامین ناتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو 
گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را به اتهام جنایت جنگی 

و جنایت علیه بشریت صادر کرد.
شعبه محاکمه مقدماتی دیوان بین الملل کیفری بنا بر 
درخواست دادستان دیوان بین الملل کیفری به اتفاق آرای 
قضات در ضمن رد اعتراض اســرائیل به صلاحیت دیوان 
بین الملل کیفری قرار بازداشــت ناتانیاهو و یوآو گالانت را 

صادر کرد.
در خصــوص صدور این قرار بازداشــت از لحاظ حقوق 
بین الملل و حقوق بین الملل کیفری نکاتی وجود دارد که از 

جهت حقوقی حائز اهمیت است:
اول، صلاحیــت دیوان بین الملل کیفــری اولین نکته 
ای اســت که به عنوان بحث مبنایی باید مورد توجه قرار 
بگیرد. فلســطین عضو دیوان بین الملل کیفری است و به 
موجب اساسنامه دیوان، دیوان بین الملل کیفری نسبت به 
جنایات ارتکابی در قلمرو دولت های عضو و نسبت به اتباع 
دولت های عضو دارای صلاحیت است. به موجب ماده ۱۲ 
اساسنامه دیوان بین الملل کیفری جرائم مورد ادعا در قلمرو 
دولت عضو دیوان ارتــکاب یافته و دیوان دارای صلاحیت 
است و از طرف دیگر قربانیان جنایت نیز اتباع دولت عضو 
دیوان هست و دیوان از این بابت نیز دارای صلاحیت است.

دیوان بین الملل کیفری قرار بازداشت ناتانیاهو و گالانت 
را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشــریت 
صادر کرده که به موجب مواد 5، 7 و ۸ اساســنامه دیوان 

نسبت به جرایم مذکور دارای صلاحیت موضوعی است.
جرایم ارتکابی توسط رژیم اشغالگر قدس شامل جنایت 
جنگی و جنایت علیه بشریت است به این شرح که از اکتبر 
۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۴ به گرسنگی کشاندن مردم غیر نظامی 
غزه، استفاده از روش های جنگی غیر متعارف، قتل، اذیت 
و آزار و دیگر رفتار های غیر انســانی را مرتکب شده است. 
دیوان همچنین اعلام داشت که ناتانیاهو و گالانت به دلیل 
حمله بــه جمعیت های غیر نظامی مرتکب جنایت جنگی 

شده اند و دارای مسئولیت کیفری هستند.
بــه دلیل نقض های حقوق بین الملل بشردوســتانه در 
مخاصمات بین المللی و مخاصمات داخلی، ارتکاب جنایت 
جنگی محرز است و از سوی دیگر به سبب حمله گسترده 
و سیســتماتیک به غیر نظامیان در غــزه ارتکاب جنایت 
علیه بشریت محرز شده است. ممانعت اسرائیل از رساندن 
سوخت، الکتریسیته، مواد غذایی و کمک های بشر دوستانه 
به غزه مصادیق جنایت جنگی است که ناتانیاهو و گالانت 
نســبت به آن مسئولیت کیفری دارند. در طول جنگ غزه 
بارها اسرائیل از ارسال کمک های بشردوستانه بین المللی به 
غزه مانع شد. در جنگ غزه اسرائیل از طریق ایجاد مانع در 
ارسال کمک های بشردوستانه، قطع سوخت، برق و آب به 
عنوان یک روش جنگی استفاده کرد که این روش جنگی 
معادل به گرسنگی کشاندن یا همان استارویشن است که 

مصداق جنایت جنگی است.
قرار بازداشــت ناتانیاهو و گالانــت از چند جهت دارای 

اهمیت است:
اول، استقلال دیوان بین الملل کیفری را به عنوان یک 

مرجع قضایی بین المللی بیشتر از گذشته نشان می دهد.
دوم، پس از صدور قرار بازداشت پوتین، این رای دیوان 
علیه رهبران و فرماندهان اسرائیل نشان می دهد که دیوان 
ابزار سیاسی قدرت ها نیست و در شرایط مختلف در مسیر 
عدالت کیفــری بین المللی حرکت می کند نه سیاســت. 
سوم، دیوان تا کنون قرار بازداشت سومین رئیس دولت را 
صادر کرده است. پس از عمر البشیر و پوتین این سومین 
قرار بازداشــت است که علیه نتانیاهو صادر می شود و این 
نشان می دهد که ســران کشورها دارای مصونیت نیستند 
و عدالت بین الملل کیفری مصونیت ســران کشــورها را 
مانع اســت. چهــارم، قرار بازداشــت دیــوان می تواند در 
 کاهش نقض حقوق بشــر و بشر دوستانه در سرزمین های 

فلسطینی موثر باشد.

هشدار درباره قهر ایران و آژانس  

محمد کشاورززاده، سفیر ســابق ایران در چین،درباره 
قطعنامه  اخیر شــورای حکام به »انتخاب«گفت: قطعنامه 
شــورای حکام یک قطعنامه سیاسی است و یک قطعنامه 
حرفه ای و فنی از یک ســازمان بین المللی نیســت اما در 
هر صورت یک قطعنامه اســت و روند خطرناکی را شروع 
می کند.با وجود اینکه به گروســی ضمانت های لازم داده 
شده بود،چنین قطعنامه ای مثبت ارزیابی نمی شود. باید کار 
دیپلماتیک جدی برای رفع خطرات آن صورت بگیرد و با 
اعضای شورای حکام به صورت تک تک گفتگو کرد. در گام 
نخست باید از سوی وزارت خارجه نامه هایی از سوی رئیس 
جمهور و وزیرخارجه به کشورهای عضو آژانس صادر شود. 
 او افــزود: قطعنامه ای از یک ســازمان بین المللی زیر 
مجموعه ســازمان ملل صادر شده و نمی توان آن را جدی 
نگرفت. اگر کار اساسی صورت نگیرد قطعنامه  دیگری صادر 
می شــود.  وی در رابطه با راهکار مقابله با قطعنامه فعلی 
بیان کرد: به نظر من در گام اول باید سیستم دفاعی کشور 
را در بالاترین ســطح نگه  داریم و همکاری با آژانس را هم 
نبایدکم کنیم. این قطعنامه ها برای دور کردن ایران از انجام 
تعهدات اســت. این قطعنامه نباید موجب قهر کردن ایران 
از آژانس شود.  ســفیر سابق ایران در چین درباره ی علت 
تقابل اروپا با ایران در این شرایط زمانی اظهار داشت: روابط 
ما با اروپا قفل شده است. تعاملات گذشته ی ما با اروپا در 
پایین ترین سطح قرار دارد، مثلا المان کنسولگری های ما را 
بسته است. رابطه ی خوبی نیز با فرانسه و انگلیس نداریم. 
ما قبلا تعاملات خوبی با اروپا داشتیم. ما در  بدترین دوران، 
مذاکرات انتقادی را با اروپا داشتیم. جنگ اوکراین و مسائل 

اروپا بر این شرایط سایه انداخته است. 
کشاورززاده درباره ی علت فاصله میان ایران و اروپا گفت: 
ما در چند سال گذشته اروپا را فراموش کردیم.بعد از عدم 
رعایت تعهدات اروپا در زمینه ی برجام،ایران از رابطه با اروپا 
ســرخورده شد. اروپا قرار بود یک ســری کار ها را برای ما 
انجــام دهد اما کاری نکردند. هنوز هم می توان با اروپا کار 
کرد، من از مقامات مختلف آن ها شنیده ام که علاقه مند به 

ارتباط با ایران هستند.

نگاه

دیپلماتیک
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و  ارشد  )پژوهشــگر  »رناد منصور« 
چتم هاوس  در  عراق  ابتکار  پروژه  مدیر 
لنــدن( در فارن افرز می نویســد؛  در 
واکنش به حمله حماس در ۷ اکتبر سال 
گذشته، اسرائیل جنگی منطقه ای به راه 
انداخت که هدفش بازتعریف خاورمیانه 

بود. 
اســرائیل به ویژه محــور مقاومت را هدف 
قرار داد، شــبکه ای از گروه های متحد ایران 
که شامل حماس در غزه، حزب الله در لبنان، 
حوثی ها در یمن، حکومت بشار اسد در سوریه 
و بخش هایی از نیروهای بسیج مردمی )حشد 
الشــعبی( در عراق می شود. اســرائیل طی 
یک سال گذشــته در ابعادی بسیار بزرگ تر 
از تلاش های پیشــین خود علیه این محور، 
کوشید تا زیرساخت های سیاسی، اقتصادی، 
نظامی، لجســتیکی و ارتباطاتی این شــبکه 
را نابود کند. همچنین، اســرائیل یک کارزار 
بی سابقه علیه رهبری این محور به راه انداخته 
و رهبران حماس و حزب الله و چندین فرمانده 
ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به 

قتل رسانده است.
شدت حملات اسرائیل که با فناوری های 
پیشرفته و راهبرد جنگ تمام عیار پشتیبانی 
می شــود، محله ها و شــهرها را ویــران و از 
باشندگانش خالی می کند، به طرز چشمگیری 
توازن قــدرت در خاورمیانه را دگرش خواهد 
داد. بــا این حــال، با وجود برتــری نظامی 
غیرقابل انکار اســرائیل و حمایت آن از سوی 
ایالات متحــده، بریتانیا و اروپا، بعید اســت 
اسرائیل بتواند ســازمان ها و نظام های عضو 
این محور را به شــکلی که امیدوار اســت، از 
میان بــردارد. محور مقاومــت بارها توانایی 
سازگارشــدن و تاب آوری خود را نشان داده 
است که حکایت از ارتباطات عمیقی دارد که 
گروه های عضو این محــور در درون دولت ها 
و جوامع خود حفــظ کرده اند. افزون بر این، 
روابــط فراملــی شــکل دهنده ی محور به 
این معناســت که حماس، حزب الله و ســایر 
سازمان های عضو نه تنها به عنوان بازیگرانی 
غیردولتی یا گروه های مسلح شورشی مستقل 
بلکه به عنوان گره های پیوسته ای از شبکه های 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیکِ پایدار 

شناخته می شوند.
این شــبکه ها که گاه منطقــه ای و حتی 
جهانی هســتند، به اعضای محور این امکان 
را داده انــد کــه بــا شــوک های مختلف از 
جمله شکســت های نظامی نظیر ترور رهبر 
غیررسمی آن ها، ژنرال قاسم سلیمانی توسط 
ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۰، فروپاشی های 
اقتصادی نظیــر تحریم های فلج کننده دولت 
دونالد ترامپ در کارزار »فشــار حداکثری« 
و ســقوط بانکداری لبنان در سال ۲۰۱۹ که 
حساب های مالی بسیاری از گروه های عضو را 
نابود کرد و قیام های مردمی مانند اعتراضاتی 
که در مقاطع مختلف، قدرت این محور را در 
ایران، عراق، لبنان، ســوریه و غزه به چالش 
کشید، سازگار شــوند. به  رغم این چالش ها، 
اعضای محــور – و خود محور به عنوان یک 
کل – با حمایــت از دولت ها و جوامع محلی 

خود و از یکدیگر، توانسته اند پایدار بمانند.
تاب آوری تاریخی محور مقاومت نشــان 
می دهد که اســرائیل برای از میان برداشتن 
گروه هایــی ماننــد حمــاس و حــزب الله با 
دشــواری های زیادی روبه رو خواهد شد. به 
احتمال زیاد، راهبردِ جنگ تمام عیار اسرائیل 
به پیروزی های تاکتیکــی کوتاه مدتی منجر 
می شــود که توانایی های گروه هــای مبارز و 
کشــورها را کاهش می دهــد و آن ها را برای 
مدتی به حالت بقا ســوق می دهد. اما بدون 
یک راه حل سیاسی که به ریشه های اجتماعی 
این گروه ها بپــردازد، محور مقاومت احتمالاً 
بار دیگر بــا تکیه بر منابــع و نفوذ محلی و 
همچنین ارتباطات فراملی خود در ســطوح 
محلی و منطقه ای بازســازی خواهد شد. در 
واقــع، از زمان 7 اکتبر، گروه های کوچکتری 
در محور، از این فرصت اســتفاده کرده اند تا 
اتحادهــای خود را تقویت کنند. در حالی که 
حماس، حزب الله و ســپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی ایران، فشــار اصلی حملات اسرائیل 
را متحمل می شوند، گروه هایی مانند کتائب 
حزب الله در عــراق و حوثی ها در یمن از این 
آشفتگی برای تبدیل شدن به بازیگران مهم 

منطقه ای بهره برده اند.
تاب آوری از طریق سازگاری

محور مقاومت در شــکل امــروزی خود 
تفاوتی قابل توجه با شبکه ای دارد که در دهه 
۱۹۸۰ تأسیس شــد. در آن زمان، جمهوری 
اســلامی، حزب الله لبنان را برای گســترش 

قدرت خود بنیان نهاد و پشتیبانی کرد. هدف 
جمهوری اسلامی، »صدور انقلاب« و اجرای 
»دفاع پیشــرو« از گذرِ بازدارندگی نامتقارن 
در برابر تهدیدهای متصــور، به ویژه در برابر 
اســرائیل بود. ایــران این الگــو را به صورت 
راهبردی در کشــورهای مختلف تکرار کرد. 
تقریباً هم زمان با تأســیس حــزب الله، ایران 
گروه های شــیعی عراقی مانند ســپاه بدر را 
بنیــان نهاد کــه در ســرنگونی رژیم صدام 
حســین، رئیس جمهوری اســبق عراق، و به 
دســت گرفتن قدرت در عراق پس از ۲۰۰۳ 
نقش ایفــا کردند. در دهــه ۱۹۹۰، ایران از 
جناح های فلســطینی مانند جهاد اســلامی 
فلســطین )PIJ( و حماس حمایت کرد و به 
این ترتیب به افزایش نفوذ آن ها یاری رساند. 
پــس از قیام های عربی ۲۰۱۱، ایران حمایت 
خود را از اســد در سوریه و حوثی ها در یمن 
گسترش داد و شبکه منطقه ای خود را تقویت 
کرد. آنچه این گروه ها را در بنیان، پایدار نگه 
داشــته، تکیه عمیق آن ها بر رژیم های حاکم 
محلی و پایگاه های اجتماعی شان بوده است. 
آن ها به شــکلی در بافت دولت های خود جا 
گرفته اند که رهبران رسمی در لبنان، سوریه، 
عراق، ایــران، یمن و غزه یا اعضای گروه های 
وابســته به این محور هســتند یا با حمایت 
ایــن گروه ها انتخاب شــده اند. افزون بر این، 
پیوندهای فراملی میان این گروه ها به عنوان 
یک بیمه کارســاز در دوره های بحران عمل 

کرده است.
آزمون اولیه ای محور مقاومت، در ســال 
۱۹۹۲ رخ داد، زمانــی که اســرائیل عباس 
موســوی، دبیرکل حــزب الله را ترور کرد. در 
آن زمان، یک روزنامه بزرگ اســرائیلی اعلام 
کرد که »دوران درگیری با حزب الله در بستر 
امن آن، به پایان رســیده است.« با این حال، 
حزب الله توانســت خود را بازسازی کند. این 
گروه با گردآوردن حمایــت محلی از طریق 
بســیج جامعه شــیعه لبنان و جلب حمایت 
ایــران، که کمــک مالی، آمــوزش نظامی و 
راهنمایی راهبردی را ارائه می داد، بازســازی 
شــد. این شــبکه حمایتی قوی به حزب الله 
اجازه داد نه تنهــا بهبود یابد، بلکه نفوذ خود 
را نیز گســترش دهد. تحت هدایت شورای 
مشورتی و حسن نصرالله، جانشین موسوی، 
حــزب الله تا جایی قدرت یافت که توانســت 
اســرائیل را در ســال ۲۰۰۰ از خاک لبنان 
بیرون کنــد. این پیروزی، همــراه با جنگ 
۲۰۰۶ که در آن حزب الله توانست اسرائیل را 
در یک بن بست متوقف کند – که دستاوردی 
بی سابقه برای شــبه نظامیان عرب بود – به 
شــدت به اعتبار حزب الله افزود. این موفقیت 
همچنین نســخه ای تازه و توانمند از محور 

مقاومت را به ارمغان آورد.
چالش بعدیِ محور در سال ۲۰۱۱ پدیدار 
شــد، زمانی که رژیم اســد در سوریه با یک 
تهدید وجودی به شکل جنگ داخلی روبه رو 
شد. اعتراضات علیه رژیم که در ابتدا خواستار 
اصلاحات بودند، به یک قیام مسلحانه توسط 
گروه هایی تبدیل شــد که با حمایت ترکیه و 
کشورهای عربی خلیج فارس خواستار تغییر 
رژیم اســد بودند. با این حال، محور بار دیگر 
توانست به شــکلی سازگار شــود که به آن 
امکان عبور از این بحران را داد. اسد تا حدی 
از روابط مهمی که محور با دولت های خارج از 
منطقه برقرار کرده بود، یاری گرفت: به ویژه، 
روســیه به یاری اســد آمد و به یک شریک 
جهانی تأثیرگــذار برای این شــبکه تبدیل 
شــد. اما حکومت اســد همچنین از کمک 

ســایر اعضای محور نیز بهره مند شد. تحت 
هدایت راهبردی سلیمانی، نیروی قدس سپاه 
پاســداران، همراه با گروه های مســلح شیعه 
عراقی، یک پل زمینی حیاتــی برای انتقال 
تدارکات، ســلاح ها و نیروی انسانی از ایران و 
عراق به سوریه ساختند. جنگجویان حزب الله 
سرانجام به خطوط مقدم جنگ داخلی اعزام 
شــدند، جایی که نقش اساسی در سرکوب 
قیام مســلحانه ایفا کردند. )اگرچه حزب الله 
در ابتدا به دلیل مخالفت حامیان محلی خود 
از ورود به درگیری سوریه اکراه داشت اما به 
دستور ایران به مداخله وادار شد.( زمانی که 
دولت اسد در آستانه سقوط بود، حزب الله به 
شــکل قاطع وارد میدان شــد تا از حکومت 
محافظــت کند و از ظهور یــک رژیم جدید 
در دمشق که دشمن محور باشد، جلوگیری 
کند. خیزش های سال ۲۰۱۱ به ادغام رسمی 
حوثی ها در محور مقاومــت انجامید. پس از 
سرنگونی علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری 
وقت یمن، حمایت ایران به عنصری کلیدی 
برای تبدیل حوثی ها از یک گروه مسلح محلی 
به نیرویی نظامی قدرتمند تبدیل شد. ایران 
با ارائه کمک های مالی، تســلیحات پیشرفته 
و آموزش نظامی، بــه حوثی ها کمک کرد تا 
توانایی های عملیاتی خــود را افزایش دهند. 
ایــن کمک ها، همراه بــا پایگاه های حمایت 
محلی، به حوثی ها اجازه داد تا در سال ۲۰۱۴ 
کنترل صنعا، پایتخت یمن، را به دست گیرند 
و در مقابــل ائتلافــی به رهبری عربســتان 

سعودی تسلط خود را حفظ کنند.
علاوه بر حمــلات نظامی، محور مقاومت 
همچنین با حملات اقتصــادی در چارچوب 
تحریم ها روبه رو شــده اســت. در سال های 
اولیــه این قــرن، جاه طلبی های هســته ای 
ایران و نفوذ فزاینده آن موجب شــد که یک 
ائتلاف بین المللــی به رهبری ایالات متحده، 
تحریم های تازه ای را علیه ایران و متحدانش 
در محور اعمال کند. این تحریم ها در ســال 
۲۰۱۸ و زمانی که ترامپ از توافق هســته ای 
ایران خارج شــد و کارزار »فشار حداکثری« 
خود را آغاز کــرد، به شــدت افزایش یافت. 
بخشــی از هدف این کارزار کاهش صادرات 
نفت ایران به صفر بود تا به این ترتیب منبع 

درآمدی حیاتی این رژیم قطع شود. 
تحریم ها، اقتصاد ایــران را ویران کرد اما 
تجارت نفت ایران را متوقف نکرد. در عوض، 
تهــران راه هایــی برای فروش نفــت خود از 
طریق بازارهای غیررسمی پیدا کرد. ایران با 
کمک متحدان خود در محور مقاومت از این 
بازارها برای تجارت منابع انرژی، تأمین مالی 
عملیات نظامی و دسترســی به دلار آمریکا 
اســتفاده کرد. برای مثال، در عراق، ایران با 
ســایر اعضای محور همکاری کرد تا سوخت 
ایرانی و غیرایرانی را ترکیب کنند و ســپس 
به کشورهای آســیایی بفروشند. درآمدهای 
حاصــل از این تجارت به ایــران اجازه داد تا 
قطعات جنگ افزاری خریداری کرده و آن ها 
را به متحدان خود در سراســر منطقه ارسال 
ایــن همکاری ها پیوندهای  کند. همچنین، 
جهانی بیشــتری را برای محور در خریداران 

چینی نفت فراهم کرد.
آخرین چالش بزرگ پیش از حمله اسرائیل 
علیه حمــاس و حزب الله پــس از 7 اکتبر، 
ترور قاســم سلیمانی توســط ایالات متحده 
در ژانویه ۲۰۲۰ بود. ســلیمانی در تأسیس 
محور مقاومت نقش داشــت و به عنوان رهبر 
غیررســمی آن و با سبک فرماندهی عمودی 
خود، نقش کلیدی ایفا می کرد، بنابراین مرگ 

او ضربه بزرگی بــرای ایران و متحدانش بود. 
اما با اینکه این حمله موجی از شــوک را در 
شــبکه ایجاد کرد – به گونه ای که گروه های 
عضو محور در عراق مخفی شدند – در نهایت، 
توانایــی محور در مقابله با تهدیدات جدی را 

نشان داد.
پس از ترور ژنرال سلیمانی، محور از یک 
شــبکه عمودی و تحت رهبری ایران به یک 
ائتلاف افقی تر و یکپارچه تر تبدیل شد. ایران 
همچنــان نقش محوری خــود را در تعیین 
مســیر راهبردی محور حفظ کرد اما ساختار 
تازه، به سایر اعضا استقلال بیشتری داد و به 
آن ها امکان داد تا به طور مستقل تر با تهران 
و بــا یکدیگر تعامل کننــد. در محور جدید، 
نصرالله، رهبر حزب الله، به عنوان یک میانجی 
مهم ظاهر شــد و راهنمایی هــای راهبردی 
منظمی به اسماعیل قاآنی، جانشین سلیمانی، 
ارائــه داد. قاآنی تلاش داشــت تا محور را به 
نهادی رسمی تر و منســجم تر تبدیل کند و 
اعضای آن را قادر سازد تا کنترل بیشتری بر 
اوضاع داشته باشند و به عنوان همتایانی برابر 
عمل کنند. )این هدف به شکلی غیرمستقیم 
از این واقعیت سرچشمه می گرفت که قاآنی، 
نه به اندازه سلیمانی ارتباطات عمیق شخصی 
داشــت و نه به زبان عربی مســلط بود، که 
همیــن امر راهنمایی های نصــرالله را به ویژه 
مهم تر می کرد.( در عراق، برای مثال، نصرالله و 
نماینده اش، محمد کوثرانی، به عنوان مشاوران 
کلیدی دولت بغداد مطرح شــدند. آن ها به 
ســرکوب قیام تشــرین )اکتبر( که چند ماه 
پیش از ترور ســلیمانی آغاز شده بود، کمک 
کردند؛ قیامی که در آن معترضان پایان دادن 
به رژیم حاکم پس از ۲۰۰۳ که مورد حمایت 
ایران بود را خواستار شدند. نصرالله و کوثرانی 
بــه تقویت رژیم در برابــر اعتراضات مردمی 
کمک کردند. در این دوره، کوثرانی همچنین 
به طور قابل توجهی منافع اقتصادی حزب الله 
را در سراسر عراق گسترش داد و بدین ترتیب 
جای خالی سلیمانی را پر کرد. این تغییرات، 
هرچند تحت تأثیر یک شــوک منفی شکل 
گرفت، بار دیگر محور مقاومت را بازآرایی کرد.
تهدیــدات قبلی علیه محــور مقاومت در 
مقایســه با جنگ تمام عیاری که اسرائیل در 
واکنش بــه حمله حمــاس در 7 اکتبر آغاز 
کرد، کوچک به نظر می رســند. با این حال، 
محور مقاومت نیز مجبور شد برای بقای خود 
سازگار شــود. به طور خاص، محور به  سوی 
ســاختار فرماندهی افقی تــر حرکت کرده و 
پیوندهای فراملی خود را بیشتر تقویت کرده 
است. جنگ اسرائیل علیه حماس و حزب الله، 
بــه  مراتب بیــش از درگیری های پیشــین، 
واکنش قوی تری از دیگر متحدان محور، مانند 
حوثی ها و کتائب حزب الله را به همراه داشت؛ 
کتائب حزب الله که در ســپاه بدر دهه ۱۹۸۰ 
ریشــه دارد، در حال حاضر به بسیج مردمی 
عراق پیوسته است. این گروه ها که پیشتر در 
حاشــیه درگیری های خاورمیانه بودند، طی 
سال گذشته استقلال و نفوذ منطقه ای خود 

را بیشتر عمق داده اند.
به عنوان نمونه، حوثی هــا برای اولین بار 
شروع به اســتفاده از موشک های بالستیک 
ضدکشــتی برای اختــلال در مســیرهای 
تجاری دریایی کردند. آن ها به کشــتی هایی 
که از دریای ســرخ می گذرند، حمله کردند 
و شــرکت های حمل ونقل را به تغییر مسیر 
بــه دور آفریقا مجبور کردنــد که به افزایش 
هزینه هــا و تأخیر در تحویل انــرژی، غذا و 
کالاهای مصرفی در سراسر جهان منجر شد.

فارن افرز بررسی کرد 

خطای محاسباتی اسرائیل درباره قدرت مقاومت

انتقاد اولیانوف از قطعنامه شورای حکام علیه ایران  ماجرای پیشنهاد توقف افزایش ذخایر اورانیوم
»میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی واقع در 
وین در بیانیه ای در جلسه شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عنوان 
کرد که کشــورهای غربی از اشتباهات خود در صدور قطعنامه ضدایرانی درس 

نمی گیرند و مکررا اشتباهات خود را تکرار می کنند.
اولیانوف در این بیانیه با اســتقبال از تداوم تعاملات ایــران و آژانس اتمی اظهار کرد: 
»فراهــم کردن امکان بازدید مدیرکل آژانس از تاسیســات غنی ســازی در فردو و نطنز 

نشان دهنده آمادگی تهران برای اتخاذ گام های داوطلبانه است.«
وی اظهار کرد: »به نظر می رســید که در این فضای مثبت، همه اعضای شورای حکام 
از تلاش های مدیرکل و ایران اســتقبال کرده و بــه طرفین اجازه دهند که تعامل خود را 
به صورت آرام و حرفه ای ادامه دهند. با این حال، برخی کشورها، از جمله انگلیس، آلمان، 

فرانسه و آمریکا عمدا مسیر تشدید تنش را انتخاب کردند.«
اولیانوف تاکید کرد: »این کشورها پیش نویس قطعنامه هایی را ارائه می دهند که می تواند 
پیشرفت های ایجادشده در کار ایران و آژانس را خنثی کرده و تهران را به اقدامات تقابلی 
ســختگیرانه  وادار کئند که تقریبا به طور قطع، قربانی آن همکاری تهران با آژانس خواهد 
بود. به نظر می رسد این کشورها از اشتباهات خود درس نمی گیرند و مکررا همان اشتباهات 
را تکرار می کنند.« نماینده روســیه در وین ادامه داد: »این موضوع در حالی رخ می دهد 
کــه ایران عملا آمادگی خود برای همکاری بــا آژانس و مذاکرات بین المللی درباره برنامه 
هســته ای خود را نشان داده اســت. به نظر می رسد که تمام این جنبه ها برای کشورهای 
غربی اهمیتی ندارد.« وی افزود: »هیات آمریکایی در جلسه ماه ژوئن تاکید کرد که چنین 

قطعنامه هایی باید به »استراتژی گسترده تری« متصل شوند. 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به صدور قطعنامه شورای حکام علیه 
کشــورمان گفت: طرف های غربی که به دنبال عقب راندن برنامه هسته ای ایران 
بوده اند، با واقعیت دیگری یعنی برنامه ای به مراتب گسترده تر و پیشرفته تر به 
لحاظ کمّی و کیفی مواجه خواهند شــد، امری که قطعاً موجب خوشحالی آنها 

نخواهد شد.
»بهروز کمالوندی« تاکید کرد: این حق ایران اســت که برنامه صلح آمیز هسته ای خود 
را توسعه دهد و علی الاصول هیچ کشوری را به خصوص هنگامی که سازکارهای بین المللی 
مانند معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای را پذیرفته و با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
موافقتنامه جامع پادمان امضا کرده و همه فعالیت های هسته ای خود را برای ایجاد اطمینان 
نســبت به عدم انحراف تحت نظارت جامع آژانس قرار داده است، نمی توان از حقوق خود 
محروم یا آن را محدود کرد. حتی با تهدید و تطمیع هم نتوانستند آرای مثبت کاهش یافته 
قطعنامه قبلی خود را تکرار کنند سخنگوی سازمان انرژی اتمی در یادداشتی در روزنامه 
ایران به تشــریح تحولات هسته ای در جریان سفر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به ایران و نیز روند تصویب قطعنامه علیه ایران پرداخت و نوشــت: »در ساعات پایانی روز 
یکم آذرماه اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین قطعنامه ضد ایرانی 
را که بانیان آن آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا بودند، بدون اجماع و با رأی نسبتاً ضعیف 
به تصویب رســاند. بانیان قطعنامه که در راستای سیاست های فشار خود پیش نویس این 
قطعنامه را پیش از ســفر مدیرکل آژانس به ایران تهیه کرده و در روز پایانی ســفر آقای 
گروسی آن را رسانه ای کرده بودند، برای جلب نظر کشورها و پیوستن کشورهای بیشتری 

به این قطعنامه کار سختی در پیش داشتند. 

تجارت 3 میلیارد دلاری ایران و پاکستان 

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بندر کراچی به عنوان قطب اقتصادی 
پاکســتان، با اشاره به تاثیرات مهم دیپلماسی همســایگی تهران در روابط با 
همسایه شرقی و گشایش های بی سابقه در حوزه های سیاسی، نظامی، امنیتی 
و فرهنگی افزود: حجم تجارت دوجانبه به مرز سه میلیارد دلار نزدیک شده و 
تلاش های متقابل برای بهره برداری حداکثری از فرصت های افزایش مناسبات 

در جریان است.
حســن نوریان در مصاحبه با ایرنا پیرامون آخرین تحولات مرتبط با روابط 
دوجانبه ایران و پاکستان در حوزه مراودات تجاری، سیاسی، علمی، گردشگری 
و فرهنگی با تمرکز بر تعاملات ایالت سِند با استان های ایران افزود: طی روزهای 
اخیر شاهد گشایش روزنه  دیگری در روابط تاریخی و حسنه دو کشور با حضور 
هیــات نظامی ایران در کراچی و برای اولین بــار برپایی پاویون وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در نمایشگاه بین المللی تسلیحات پاکستان )آیدیاز 
۲۰۲۴( بودیم. وی اظهار داشــت: در دوران ریاست جمهوری و نخست وزیری 
احزاب مختلف چه در ایران و پاکستان، اراده سیاسی دو کشور کماکان تقویت 
مناســبات همه جانبه بوده و با همین هدف، دیپلماسی اولویت همسایگان در 

دولت چهاردهم نیز با جدیت پیگیری می شود.

اکونومیک


